
 

 گروه قرآنی
 دبيرستان ميزان 

 )دوره اول(



                                                                                                                             2  صفحه دبیرستان میزان )دوره اول(/  سلیمانداستان حضرت 

 

 2 

 )ع(حضرت سيلمان بن داوود

يكي از پيامبران بزرگي كه هم داراي مقام پيامبري بود و هم داراي حكومت بي نظير و بسيار 

است كه نام مباركش هفده بار در قرآن آمده است او با  )ع(حضرت سليمان بن داوود  ،وسيع

 اسرائيل مي باشد .مي رسد و از پيامبران بزرگ بني  )ع(يازده واسطه به حضرت يعقوب 

حكومت وسيعي را به دست آورد كه در آن جن و انس و پرندگان و چرندگان و  )ع(سليمان

 باد، همه تحت فرمان او بودند ، و بر سراسر زمين فرمان روايي مي نمود .

 خداوند در تمجيد او مي فرمايد :

بخشيديم؛ چه بنده  )ع(را به داوود  )ع(سليمان ؛ ماوَ وَهبنا لِداودُ سلُيَمانَ نعِمَ العَبدُ اِن َهُ اَو َاب»

 «باز گشت مي كرد و به ياد او بود. اده با خدا ارتباط داشت و به سوي خخوبي! زيرا هموار

چهار نفر بر سراسر زمين فرمان روايي كردند كه دو نفر از مومنان »فرمود :  )ع(امام صادق 

، و كافران عبارت  )ع(از سليمان و ذوالقرنين  بودند و دو نفر از كافران . مومنان عبارت بودند

 بودند از بخت النصر و نمرود .

را بازگو )ع(سوره ي سبا گوشه اي از عظمت و امكانات وسيع سليمان  21و  21قرآن در آيه 

 كرده و چنين مي فرماييد :

 مسير يك ماه را مي پيمود ، وباد را مسخر كرديم كه صبحگاهان  )ع(و براي سليمان  »

اب ( را براي او روان ساختيم و گروهي از سير يك ماه را ، و چشمه ي مس ) مذگاهان معصر

    فرمان ما سرپيچياز از آنها كه  وردگارش كار مي كردند ، و هر كدامجن پيش او به اذن پر

 مي خواست برايش )ع(عذاب آتش سوزان مي چشانديم . آنها هر چه سليمان  را مي كرد ، او

كه  ردند ، معبد ها ، تمثالها ، ظروف بزرگ غذا همانند حوضها ، و ديگهاي ثابت )درست مي ك

جا از بزرگي قابل حمل نبود ، و به آنها گفتيم : ( اي آل داوود ! شكر ) اين همه نعمت را ( ب

« آوريد ، ولي عده ي كمي از بندگان من شكر گزارند .  

       با آن  د مركبي بسيار سريع و تندرو كهداآري خداوند مواهب عظيمي به اين پيامبر بزرگ 

سراسر كشور پهناورش را سير كند ، مواد معدني فراوان براي مي توانست در مدت كوتاهي 

انواع صنايع و نيروي فعال كافي براي شكل دادن به اين مواد معدني به او عطا كرد . او با بهره 
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ا به عبادت خداي يكتا ترغيب نمود و براي گيري از اين وسايل معابد بزرگي ساخت ، و مردم ر

برابر اين همه  وسيعي در اختيارش قرار گرفت و در پذيرايي از لشگريان و مستضعفان امكانات

 خداوند به او دستور شكر گزاري داد . ،مواهب

حكومت كرد كومت را در دست گرفت و چهل سال در سيزده سالگي ح )ع(حضرت سليمان 

 يا رفت .سالگي از دن 31و در 

. در اينجا در  بسيار وسيع  و بي نظير بود )ع(حضرت سليمان عظمت مقام ظاهري و باطني 

 زير توجه كنيد : ميان صدها نمونه به سه نمونه ي

 

 دعاي مورچه  -1

، بر اثر نيامدن باران ، قطحي شديدي به وجود آمد . ناچار مردم )ع(در زمان حضرت سليمان 

خواست نموند تا حضرت مدند و از قحطي شكايت كردند و درآ ()ع به حضور حضرت سليمان

 بخواند . «استسقاء  »براي طلب باران ، نماز  )ع(سليمان 

سوي  فردا پس از نماز صبح ، با هم براي انجام نماز استسقاء به :به آنها گفت )ع(سليمان 

 بيابان حركت مي كنيم .

به طرف بيابان حركت كردند . ناگهان  فرداي آن روز مردم جمع شدند و پس از نماز صبح

به در مسير راه مورچه اي را ديد كه پاهايش را روي زمين نهاده و دستهايش را  )ع(سليمان 

خدايا ما نوعي از مخلوقات تو هستيم و از رزق تو ، بي  »يد : سوي آسمان بلند نموده و مي گو

 «ان . نرس نياز نيستيم . مارا بخاطر گناهان انسانها به هلاكت

را به  به خانه هايتان باز گرديد ، خداوند شما »رو به جمعيت كرد و فرمود :  )ع(سليمان 

  «خاطرغير شما ) مورچه گان ( سيراب كرد ! 

گناه موجب بلا از جمله قحطي خواهد  !آري آنقدر باران آمد كه سابقه نداشت .در آن سال 

 شد .
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 گريز از مرگ !! -2

مردي ساده انديش ، در حالي كه سخت ترسيده و  )ع(سليمان زمان حكومت حضرت در 

پناهنده شد  )ع(وحشت كرده بود و چهره اش زرد و لب هايش كبود شده بود به سراي سليمان 

 . «سيلمان به من پناه بده  اي »و با عجز و لابه گفت : 

  «چه شده ؟  »به گفت :  )ع( سليمان

نگاه كرد ، وحشت كردم ، از شما تقاضاي عاجزانه  عزرائيل با خشم به من »او عرض كرد : 

 «دارم كه به باد فرمان بدهي كه مرا به هندوستان ببرد تا از بند عزرائيل رهايي يابم .

 به تقاضاي او توجه كرد .  )ع( سليمان

چرا به اين بينوا ، با ديده  خشم آلود ، نگاه  »را ديد و گفت :  )ع(عزرائيل )ع(روز بعد سليمان 

  «ردي كه از وطن ، آواره و بي خانه مان شد ك

خداوند فرموده بود كه من جان او را در هندوستان قبض كنم و چون او »گفت :  )ع(ائيلرعز

را در اينجا ديدم ، از اين رو در فكر فرو رفتم و حيران شدم ؛ با تعجب گفتم اگر او داراي صد 

به هندوستان رفتم و ديدم او ا نمي رسد. ستان پرواز كند به آنجپر هم باشد و به طرف هندو

 «آنجا است ، و در نتيجه جانش را گرفتم 

 

 )ع(پاسخ جن بزرگ ، به سوالات سليمان  -3

 بود . هاز پيامبراني بود كه خداوند او را بر جن و انس و ... مسلط نمود )ع(حضرت سليمان 

گردن كش فرستاد ، تا روزي چند نفر از اصحاب خود را همراه يكي از جن هاي بزرگ و 

چند ساعتي به ميان مردم بروند و گردش كنند و سپس باز گردند و به اصحاب فرمود : در اين 

سير و سياحت هرچه را از آن جن شنيديد به خاطر بسپاريد و وقتي نزد من آمديد براي من 

 بيان كنيد .

 ر را از آن جن ديدند :تا به بازار رسيدند و امور زي دآنها همراه آن جن سركش حركت كردن

 ديدند آن جن به آسمان نگاه كرد و سپس به مردم نگريست و سرش را تكان داد . – 2
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از آنجا عبور نمودند تا به خانه اي رسيدند . ديدند شخصي از دنيا رفته و بستگان او  – 1

 ديد خنديد . را هگريه مي كنند. آن جن وقتي كه آن منظر

و افرادي را ديدند كه سير را با پيمانه مي فروشند ، ولي فلفل را با از آنجا عبور نمودند  – 1

 وزن )و سنجش دقيق ترازو ( مي فروشند . آن جن با ديدن آن منظره خنديد .

از آنجا عبور نمودند و به گروهي رسيدند . ديدند آنها ذكر خدا مي گويند و به ياد خدا  – 4

 ر بيهوده و باطل سرگرم مي باشند نها هستند و به اموبه سر مي برند ولي گروه ديگري در كنار آ

 آن جن سرش را تكان داد ولبخند زد .

 )ع(( به سليمانير و عبور بازگشتند و جريان را )در چهار مورد فوقاز اين س )ع(ياران سليمان 

 گزارش دادند .

 آن جن را احضار كرد و از او از چهار موضوع مذكور پرسيد : )ع(سليمان 

و سپس به زمين و مردم  بلند نمودي قتي كه به بازار رسيدي ، چرا سرت را به آسمانو – 2

 نگاه كردي و سرت را تكان دادي ؟

را بالاي سر مردم ديدم كه اعمال آنها را با شتاب مي نوشتند تعجب جن گفت : فرشتگان 

گرم  )امور مادي با شتاب سر كردم كه آنها اين گونه باشتاب مي نويسند ولي انسان ها آن گونه

 ( هستند .خود

وقتي كه به خانه وارد شدي ، شخصي مرده بود و حاضران گريه مي كردند . چرا  - 1

 ي؟يدخند

جن گفت : خنده ام از اين رو بود كه آن شخص مرده ، به بهشت رفت ، ولي حاضران ) به 

 جاي خوشحالي ( گريه مي كردند .

 ؟ي يدخند، و فلفل را با وزن مي فروشند  چرا وقتي كه ديدي سير را با پيمانه – 1

     جن گفت : از اين رو كه ديدم سير را با آن همه ارزش كه كيمياي درمان است با پيمانه

فروش مي رسانند از اين رو از  دقيق بهمي فروشند ، ولي فلفل را كه مايه بيماري است با وزن 

 ي تعجب خنديدم .رو
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يكي در ياد خدا و ديگري سرگرم لهو و امور بيهوده بودند چرا در مورد آن دو گروه كه  – 4

 سر تكان دادي و خنديدي ! 

ياد  جن گفت : زيرا تعجب كردم كه دو گروه هر دو انسان هستند ولي گروه اول بيدار و در

 خدايند ، اما گروه دوم غافل و سرگرم در بيهودگي  هستند .

 

  ع()، و جانشيني او از داوود  )ع(قضاوت سليمان

از پيامبران خدا بود و سالها در ميان قوم خود به هدايت مردم پرداخت در  )ع(حضرت داوود 

از خاندان خود وصي و جانشين براي خود تعيين  »اواخر عمر از طرف خدا به او وحي شد : 

يكي از پسرانش نوجواني بود  داشت از همسران مختلفچندين فرزند  )ع(حضرت داوود  «كن 

كه يكي از همسرانش  »مادر او را  )ع(به سر مي برد و داوود  )ع(نزد حضرت داوود  كه مادر او

 دوست داشت  «بود 

   پس از دريافت وحي مذكور نزد آن همسرش آمد و به او گفت : )ع(حضرت داوود 

 «خداوند به من وحي كرده تا از خاندانم يكي از آنها را براي خود وصي و جانشين قرار دهم»

 «: خوب است كه آن وصي پس من باشد )ع(ودهمسر داو

: من نيز قصدم همين بود ولي در علم حتمي خدا گذشته كه وصي من سليمان پسر  )ع(داوود

 .ديگرم است 

 سيدن فرمان من شتاب نكن.كه قبل از رشد  )ع(وحي ديگري به داوود  خدا از سوي

 

ع داشتند به حضور حضرت از اين وحي چندان نگذشت كه دو مرد كه با هم مرافعه و نزا

گفتند يكي از ما دامدار است وديگري باغدار  )ع(براي قضاوت آمدند آنها به داوود  )ع(داوود 

 .مي باشد 

جمع كن و به آنها بگو هركس در را نزد خود وحي كرد : پسران خود  )ع(خداوند به داوود 

 تو بعد از تو است . مورد نزاع اين دو نفر باغدار و دامدار قضاوت صحيح كند او وصي
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آنگاه باغدار و  ،پسران خود را نزد خود جمع كرد و ماجرا را به آنها گفت )ع(حضرت داوود 

 دامدار جريان دعواي خود را چنين بيان كردند .

 اند . ه باغدار : گوسفندان اين مرد دامدار به ميان باغ من آمده اند و به درختان من صدمه زد

 شتم ، آنها حيوانند و خودشان به محل باغ او رفته اند .دامدار : من اطلاع ندا

اي  :كه به باغدار فرمود )ع(هيچ كدام سخني نگفت جز سليمان  )ع(در ميان پسران داوود 

 اين مرد چه وقت به باغ آمده اند ؟باغدار گوسفندان 

 باغدار : شبانه آمده اند .

م مي كنم  كه بچه ها و پشم اي صاحب گوسفندان من حك :خطاب به دامدار )ع(سليمان

امسال گوسفندان تو به باغدار تعلق دارد زيرا دامدار در شب لازم است كه گوسفندان خود را 

 حفظ و كنترل كند 

گفت : چرا حكم نكردي كه صاحب گوسفند ، گوسفندان خود را به  )ع(به سليمان )ع(داوود 

اند كه قيمت اري و سنجش دريافته گذباغدار بدهد با اينكه علماي بني اسرائيل پس از قيمت 

 گوسفند هاي دامدار برابر قيمت انگور آن سال باغ است 

: قضاوت من از اين رو است كه درختهاي انگور از ريشه قطع و نابود نشده اند و  )ع(سليمان 

 ر مي دهند  . باتنها بار و ميوه آنها خورده شده است و سال آينده 

 )ع(قضاوت صحيح در اين حادثه همان قضاوت سليمان  :ردوحي ك )ع( خداوند به داوود

 .است

درش توخواستي كه آن پسرت كه ما ،اي داوود ! توچيزي را خواسته اي و ما چيز ديگري را

 وصي تو شود  )ع(ولي ما خواستيم سليمان  را دوست داري جانشين تو گردد

را خواستيم و خدا چيز  ما چيزي  قه اش آمد و گفتعلانزد همسر مورد  )ع(حضرت داوود 

در برابر فرمان الهي تسليم و  مي شود مانديگر را خواست جز آنچه را كه خدا مي خواهد واقع 

  .خشنود هستيم
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 كه نشانه ي برتري او گرديد )ع(عصاي سليمان  -4

 )ع(طبق وحي الهي خواست حضرت سليمان  )ع(شيخ صدوق نقل مي كند : حضرت داوود 

اسرائيل خبر ي كه اين موضوع را به بزرگان   بني ين خود قرار دهد هنگامرا خليفه و جانش

آيا جواني را خليفه  :گفتند )ع(به داوود  ،وردهبر ناراحت شده و فرياد اعتراض برآاز اين خ .دارد

 خود قرار مي دهي با اينكه بزرگتر از او در ميان ما وجود دارد ؟

بني اسرائيل را احضار كرد و به آنها فرمود :  سران طوايف دوازده گانه )ع(حضرت داوود 

اعتراض شما به من رسيد شما عصا هاي خود را بياوريد و نام خود را روي آن عصا بنويسيد 

ها را همه ي اين عصا ي آن عصا مي نويسدنيز عصايش را مي آورد و نامش را رو )ع(سليمان 

( شما سران و رؤساي طوايف )اسباط و اريد و در آن را ببنديد و قفل كنيددر درون اتاقي بگذ

كسي وارد آن نشود فردا صبح در اتاق را باز كنيد عصاي  يك شب از اين اتاق نگهباني نماييد تا

 آن عصا رهبر مردم بعد از من است. هر كسي كه سبز شده و ميوه داده باشد صاحب

ه و ميان اتاقي مخصوص و عصاهاي خود را آورد درفتنيسران قوم ) اسباط ( اين پيشنهاد را پذ

به امامت  ،ند صبح فرداي آن شبد و يك شب در آنجا نگهباني دادقرار دادند و در آن را بستن

 )ع(بعد از نماز در آن اتاق را باز كردند و ديدند تنها عصاي سليمان  .نماز خوانده شد )ع(داوود 

 تسليم نمودند . )ع(سبز شده و ميوه داده است آن را به داوود 

خطاب به پسرانش  )ع(داوود  .آن را به همه نشان داد و همه اين نشانه را پذيرفتند )ع(ووددا

اي پسرانم ! چه چيز خنك تر از هر چيز است ؟ گفتند : عفو خدا و عفو انسانها از  :گفت

محبت ، كه روح خدا در  :گفتند «اي پسرانم ! چه چيز شيرين تر است ؟  »همديگر . فرمود 

ائيل عبور نمود و جانشيني خشنود شد و درميان بني اسر )ع(داوود  .مي باشدميان بندگان 

 و رهبري او بعد از خودش را به مردم اعلام كرد . )ع(سليمان 
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 در برابر خدا  )ع(تواضع حضرت سليمان 

داراي آن همه مقامات عالي و حكومت سراسري جهان بود هرگز  )ع(با اينكه حضرت سليمان

و نان  ،غذاي از گوشت )ع(ندگي بسيار ساده اي داشت . به فرموده امام صادق مغرور نشد و ز

نرم گرفته شده از آرد سفيد را در اختيار مهمانانش مي گذاشت و اهل و عيالش نان خشك و 

 زبر مي خوردند و خودش نان جوين سبوس نگرفته مي خورد .

كه سيصد هزار تخت در از بيت المقدس بيرون آمد در حالي  )ع(روزي حضرت سليمان 

جانب راست او بود كه انسانها عهده دار آن بودند و سيصد هزار تخت در جانب چپ او وجود 

داشت كه جن ها بر آنها گمارده شده بودند . به پرندگان فرمان داد بر روي لشكرش سايه 

سپس از  جام داد وبيافكنند به باد فرمان داد تا آنها را به مدائن برسانند باد ماموريت خود را ان

سر برد . فرداي آن شب به جزيره گشت و شب را در آنجا به آنجا به منطقه اصطخر باز

باد  .بركاوان( واقع در فارس رفت سپس به باد فرمان داد آنها را به سرزمين گود فرود آورد)

سد بعضي چنين كرد آنها در سرزميني فرود آمدند كه نزديك بود پاهايشان به آبهاي زير زمين بر

اين ديده ايد ؟ بعضي جواب  از حاضران به ديگران گفتند : آيا حكومت و سلطنتي بزرگتر از

فرشته اي از آسمان فرياد  .ايم : نه ، هرگز چنين شكوه و عظمتي نه ديده ايم و نه شنيدهدادند

 «از آنچه شما مشاهده كرديد . است پاداش يك تسبيح بزرگتر»زد: 

مي كرد در با اسكورت و شكوه پادشاهي عبور  )ع(رت سليمان بر همين اساس روزي حض

حالي كه پرندگان بر سرش سايه افكنده بودند و جن وانس در اطرافش با كمال ادب و احترام 

ديد عابدي در گوشه اي مشغول عبادت خدا است آن عابد  هعبور مي نمودند در مسير را

اي پسر داوود ! براستي »آمد و گفت : هنگامي كه موكب پر شكوه سليمان را ديد به پيش 

 «امكانات عزيمي در اختيارت نهاده خداوند سلطنت و

كه هرگز به جاه و مقام دل نبسته و مقامات ظاهري او را مغرور ننموده  )ع( حضرت سليمان

 بود به عابد چنين فرمود :

ن َ ما اِعطيَِ ابنُ داودَ يَذهبَُ والت سَبيحُ خيَرٌ مِم ا اُعطيَِ لابِنِ داوودَ فاَِ مومنٍ لِتَسبيحهٌَ في صحَيفهَِ »

داده  )ع(از همه آنچه خداوند به سليمان ب يك تسبح خالص در نامه عمل مومن،تَبقيِ؛ ثوا
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از بين مي  )ع(بيشتر است، زيرا ثواب آن تسبيح، در نامه عمل باقي مي ماند ولي سلطنت سليمان

 «رود.

 

   با مورچه  )ع(گفتگوي سليمان 

عطا كرده بود تا آنجا كه به سخن   )ع(د همه ي نعمت ها را به حضرت سليمان خداون

 حيوانات آگاهي داشت و مي توانست با آنها گفتگو كند .

روزي آن حضرت با لشكر عظيمش كه از جن و انس و پرندگان تشكيل مي شد با نظم و 

 .رسيدند صف آرايي خاص و شكوه بي نظير حركت مي كردند تا به وادي مورچه گان

 نيز كنار تختش بود و باد آنرا با كمال نرمش و آرامش در فضا حركت مي داد . )ع(سليمان

اي مورچه گان ! به لانه هاي خود »در اين هنگام مورچه اي خطاب به مورچگان گفت : 

 «برويد تا سليمان و لشكرش شما را پايمال نكنند در حالي كه نمي فهمند .

چه را شنيد از سخن او خنديد و به ياد نعمت هاي الهي افتاد كه صداي آن مور )ع(سليمان 

مقام ارجمند داده كه حتي صداي مورچه اي را مي شنود و از مفهوم آن  او خداوند آنچنان به

آگاهي دارد از اين رو بي درنگ به ياد آن افتاد كه بايد خدا را شكر نمايد براي تكميل تشكرش 

شكر نعمت هايي را كه بر من و پدر و مادرم عطا  ! خدايا» از خدا سه تقاضا كرد و گفت :

تا موجب خشنودي تو گردد  وفيقم ده كارهاي شايسته انجام دهمنموده اي به من الهام فرما و ت

 «زمره بندگان شايسته ات قرار بده و مرا در

بر  )ع(نقل شده كه فرمودند : در حالي كه سليمان  )ع(در مورد اين واقعه از حضرت رضا 

 .رسانيد )ع(روي تختش در فضا حركت مي كرد باد صداي آن مورچه را به گوش سليمان 

آن مورچه را نزد من بياوريد ماموران  :در همان جا توقف كرد و به مامورانش فرود )ع(سليمان 

   به آن مورچه فرمود : آيا  )ع( سليمان بودند. )ع(بي درنگ آن مورچه را به حضور سليمان 

مورچه عرض كرد : آري اين  ؟ي كه من پيامبر خدا هستم و به هيچ كس ظلم نمي كنمنمي دان

 پس چرا مورچه گان را از ظلم من هشدار دادي ؟  :فرمود  )ع(سليمان  .را مي دانم
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مورچه عرض كرد : ترسيدم مورچه گان حشمت و شكوه تورا بنگرند و مرعوب و شيفته 

داوند دور گردند خواستم آنها به لانه هايشان بروند و زرق و برق دنيا شوند و در نتيجه از خ

 شكوه تورا مشاهده نكنند .

عرض  كرد : آيا مي داني چرا خداوند درميان آن همه نيرو هاي  )ع(سپس مورچه به سليمان 

 باد را تحت تسخير تو قرار داد ؟ ،مخلوقاتش عظيمِ

 گفت : راز اين موضوع را نمي دانم  )ع(سليمان

: مقصود خداوند اين است كه اگر همه ي مخلوقاتش را مانند باد درتحت  مورچه گفت

تسخير تو قرار مي داد زوال و فناي همه ي آنها مانند زوال و فناي باد است ) بنابراين اكنون كه 

ين نصيحت پر معناي مورچه خنديد از ا )ع(بنياد جهان بر باد است به آن مغرور مشو ( سليمان

 ي عبرت بود ( كه اين خنده خنده)

 

 )ع(گزارش عجيب هدهد به سليمان 

مي كرد   با تمام حشمت و شكوه و قدرت بي نظير بر جهان حكومت  )ع(حضرت سليمان 

خداوند نيرو هاي عظيم و امكانات بسيار در اختيار او  .پايتخت او بيت المقدس در شام بود

ه ي پرندگان و چرندگان و حيوانات جن و انس و هم ،باد ،قرار داده بود تا آنجا كه رعد و برق

 تحت فرمان او بودند و او زبان همه ي آنها را مي دانست . ،ديگر

ف اين بود كه همه ي انسان ها را به سوي خدا و توحيد و اهدا )ع(هدف حضرت سليمان 

دارد و همه ي امكانات را در خدمت جذب  راف و گناه بازالهي دعوت كند و از هرگونه انح

 سوي خدا قرار دهد .مردم به 

و داراي در همين عصر در سرزمين يمن بانويي به نام بلقيس بر ملت خود حكومت مي كرد 

خورشيد پرست و بت پرست بودند  ،تشكيلات عظيم سلطنتي بود ولي او  و ملتش به جاي خدا

بود كه و از برنامه هاي الهي بدور بوده و راه انحراف و فساد را مي پيمودند بنابر اين لازم 

         با رهبريها ورهنمودهاي خردمندانه ي خود آنها را از بيراهه ها و  )ع(حضرت سليمان 

 .كج روي ها به سوي توحيد دعوت كند و مالارياي بت پرستي را كه واگير نيز بود ريشه كن نمايد 
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را بر تخت حكومت نشسته بود . همه ي پرندگان كه خداوند آنها  )ع(روزي حضرت سليمان 

كنار هم  )ع( قرار داده بود با نظمي مخصوص در بالاي سر سليمان )ع(تحت تسخير سليمان 

ن سايه اي تشكيل داده بودند تا صف كشيده بودند و پر در ميان پر نهاده و براي تخت سليما

و را نيازارد . در ميان پرندگان هدهد ) شانه بسر ( غايب بود  )ع(ابش مستقيم خورشيد سليمانت

 بتابد . )ع( ن امر باعث شده بود به اندازه ي جاي خالي او نور خورشيد به نزديك تخت سليمانهمي

سرش را بلند كرد و به پرندگان  ،ديد روزنه اي نور خورشيد به كنار تخت تابيده )ع(سليمان 

 را نمي بينم او غايب است . نگريست و دريافت هدهد غايب است پرسيد : چرا هدهد

آمد و عذر عدم حضور خود را به  )ع(يد كه هدهد به محضر سليمان چندان طول نكش

 چنين گزارش داد : )ع(حضرت سليمان 

من از سرزمين سبا  )واقع در يمن ( يك خبر قطعي آورده ام من زني را ديدم كه بر مردم »

يمن حكومت مي كند به همه چيز مخصوصا تخت عظيمي را در اختيار دارد من ديدم آن زن و 

جده مي نمايند و شيطان اعمال آنها را در د را مي پرستند و براي غير خدا سخورشي ملتش

آنها خدا نظرشان زينت داده و از راه راست باز داشته است و آنها هدايت نخواهند شد چرا كه 

آن خداوندي كه معبودي جز او نيست و پروردگار و صاحب عرش را پرستش نمي كنند ... ! 

 «.عظيم است 

عذر غيبت هدهد را پذيرفت و بي درنگ در مورد نجات ملكه سبا و  )ع(سليمان حضرت 

و او را دعوت به ملتش احساس مسئوليت نمود و نامه اي براي ملكه سبا ) بلقيس (فرستاد 

 كوتاه اما پر معنا بود و در آن چنين آمده بود : توحيد كرد نامه

ست كه برتري جويي نسبت به من نكنيد و توصيه من اين ا .نام خداوند بخشنده ي مهربانه ب»

 «گرديد به سوي من بياييد و تسليم حق

نامه را به هدهد داد و فرمود : ما تحقيق مي كنيم تا ببينيم تو راست مي گويي يا  )ع(سليمان 

دروغ ؟ اين نامه را ببر و در كنار تخت ملكه سبا بيافكن سپس برگرد تا ببينيم آنها در برابر 

مي كنند ؟ هدهد نامه را با خود برداشت و از شام به سوي يمن ره سپرد و از دعوت ما چه 

 ا نامه را كنار تخت بلقيس انداخت.همان بال
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  )ع(رد هديه بلقيس از جانب سليمان 

بلقيس در كنار تخت خود نامه اي يافت كه پس از خواندن آن دريافت كه نامه از طرف 

را گرد  مطالب پر ارزشي دارد بزرگان كشور خود شخص بزرگي براي او فرستاده شده است و

هم آورد و با آنها در اين باره مشورت كرد . آنها گفتند : مانيروي كافي داريم و مي توانيم 

 جيح  ريق مسالمت آميز را بر جنگ تربجنگيم و هرگز تسليم نمي شويم ولي بلقيس اتخاذ ط

دارد نبايد  حلي وجودي مي شود و تا راه جنگ موجب ويران مي داد و اين را در يافته بود كه

مي فرستم    )ع( آتش جنگ را برافروخت او پيشنهاد كرده بود كه هديه اي گرانبها براي سليمان

 .تا ببينم فرستادگان من چه خبر مي آورند

او را امتحان مي كنم  )ع(من با فرستادن هديه براي سليمان  :شورت گفتمبلقيس در جلسه 

را نمي پذيرد و اگر شاه باشد مي پذيرد در نتيجه  باشد ميل به دنيا ندارد و هديه ما اگر او پيامبر

مقابل او را نخواهيم داشت و بايد تسليم حق  اگر دريافتيم او پيامبر است قدرت مقاومت در

( نهاد و به فرستندگان ايي را در ميان حقه )ظرف مخصوصيگرديم بلقيس گوهر بسيار گرانبه

 «هر را به سليمان مي رسانيد و اهدا مي كنيداين گو» :گفت

آمدند و هداياي ملكه سبا را به  )ع(فرستادگان ملكه سبا به بيت المقدس و به محضر سليمان  

از مشاهده آن هدايا خشنود ميشود  )ع(تقديم نمودند به گمان اينكه سليمان )ع(حضرت سليمان 

ان روبه رو شدند صحنه عجيبي دربرابر آنان سليم و به آنها شاد باش مي گويد اما همين كه با

تنها از آنها استقبال نكرد بلكه به آنها گفت : آيا شما مي خواهيد مرا با ه ن )ع(نمايان شد سليمان

مال خود كمك كنيد در حالي كه اين اموال در نظر من بي ارزش است بلكه آنچه خداوند به 

ارزشي در برابر مقام نبوت و علم و هدايت دارد  من داده از آنچه به شما داده برتر است مال چه

 .اين شما هستيد كه به هداياي خود شادمان مي باشيد 

: شما هستيد كه مرعوب و شيفته !آري ؛«تيكمُ تفَرَحُونمَم ا آتاكمُ بَل أنَتمُ بهد ِ آتانِيَ ا.. خيَرٌفَما »

 «د.ر زرق و برق مي شويد، ولي اين ها در نظر من كم ارزشنهداياي پ

به سوي ملكه سبا و »با قاطعيت به فرستاده مخصوص ملكه سبا فرمود :  )ع(سليمان  سپس

سران كشورت بازگرد و اين هدايا را نيز با خود ببر اما بدان ما به زودي با لشگر هايي به سراغ 
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( د )يمنآنها خواهيم آمد كه توانايي مقابله با آن را نداشته باشند و ما آنها را از آن سرزمين آبا

 «خارج مي كنيم در حالي كه كوچك و حقير خواهند بود 

 

 )ع(پيوستن بلقيس به سليمان 

با همراهان به يمن بازگشتند و عظمت مقام و توان و قدرت سپاه بلقيس فرستاده مخصوص 

 به ملكه سبا گزارش دادند و نپذيرفتن هديه را  )ع(سليمان 

كه فرمان حق و توحيد است گردد و  )ع(ن سليمانبلقيس دريافت كه ناگزير بايد تسليم فرما

ندارد به دنبال اين  )ع(براي حفظ و سلامت خود وجامعه هيچ راهي جز پيوستن به امت سليمان

تصميم با جمعي از اشراف قوم خود حركت كردند و يمن را به قصد شام ترك گفتند تا از 

 نزديك به تحقيق بيشتر بپردازند 

به حاضران ز آمدن بلقيس و همراهانش به طرف شام اطلاع يافت ا )ع(هنگامي كه سليمان

تخت ملكه سبا را براي من كداميك از شما توانايي داريد پيش از آنكه آنها به اينجا آيند » :فرمود

 «؟بياوريد

عفريتي از جن ) يعني يكي از گردن كشان جنيان ( گفت : من آن را نزد تو مي آورم پيش از 

 :كه از علم كتاب آسماني بهره مند بود گفت «آصف ابن برخيا»اما  .يزيآنكه از مجلست برخ

لحظه اي نگذشت كه  «زني نزد تو خواهم آورد.بآنكه چشم بر هم  من آن تخت را قبل از»

 تخت بلقيس را در كنار ديد و بي درنگ به ستايش و شكر خدا پرداخت و گفت : )ع(سليمان

ءَاشَكُرُ امَ اكَفُرُ ؛ اين موهبت، از فضل پروردگار من است تا مرا  هذَا منِ فَضلِ رَب ي ليِبَلوَُنِي»

 «او را به جاي مي آورم، يا كفران مي كنم كند كه آيا شكر آزمايش

ير دهند تا وقتي كه جابه جا كرده و تغ دستور داد تا كه تخت را اندكي )ع(سپس سليمان 

  .تو است يا نه چه جواب مي دهدبلقيس آمد ببيند در مقابل اين پرسش كه آيا اين تخت 

شخصي به تخت او اشاره آمدند  )ع( طولي نكشيد كه بلقيس و همراهان به حضور سليمان

  «آيا تخت تو اينگونه است ؟» :كرد و به بلقيس گفت
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پيش از ورودش به آنجا آورده شده  ،بلقيس دريافت كه تخت خود اوست و از طريق اعجاز

 را پذيرفت . )ع(ه تسليم حق شد و آيين حضرت سليماناست او با مشاهده اين معجز
 

 شكايت پيرزن از باد 

بر همه ي موجودات مسخر كرده بود روزي پيرزني كه بر اثر وزش باد  را )ع(خداوند سليمان 

 .آمد و از باد شكايت كرد )ع( از بام به زمين افتاده بود و دستش شكسته بود نزد سليمان

:خداوند مرا فرستاد  :باد گفت .طلبيد و شكايت پيرزن را به او گفتباد را  )ع(حضرت سليمان 

تا فلان كشتي را كه در حال غرق شدن بود ، به حركت در آورم و سرنشينان آن را نجات دهم 

در بين راه ، به اين پيرزن كه بر پشت بام بود برخوردم ، پاي او لغزيد و از بام به زمين افتاد و 

 راه من بود و چنين اتفاقي افتاد. دي نداشتم او دردستش شكست من چنين قص

خدايا چگونه در »از قضاوت در اين مورد درمانده شد و عرض كرد :  )ع(حضرت سليمان 

 «مورد باد قضاوت كنم ؟

ب رسيده ، به همان اندازه مزد يآن پيرزن آسبه هر اندازه كه به » :خداوند به او وحي كرد 

شتي كه به وسيله ي باد از غرق شدن نجات يافته اند بگير و به آن درمان آن را از صاحبان آن ك

 «پيرزن بده زيرا به هيچ كس در پيشگاه من نبايد ستم شود .
 

 غذارساني به كرمي در درون سنگي در ميان دريا 

ي كه   دانه در كنار دريا نشسته بود نگاهش به مورچه اي افتاد  )ع(روزي حضرت سليمان 

مي كرد كه ديد   همچنان به او نگاه )ع(سليمان  .به طرف دريا حمل مي كرد گندمي را با خود

او به نزديك آب دريا رسيد در همان لحظه قورباغه اي سرش را از آب دريا بيرون آورد و 

 دهانش را گشود مورچه به داخل دهان او وارد شد و قورباغه به درون آب رفت .

ناگاه ديد آن  .و رفت و شگفت زده فكر مي كردمدتي دراين مورد به فكر فر )ع(سليمان 

قورباغه سرش را از آب بيرون آورد و دهانش را گشود ، آن مورچه از دهان او بيرون آورد ولي 

 .لبيد و سرگذشت او را پرسيدآن مورچه را ط )ع(دانه ي گندم را همراه خود نداشت سليمان 

آن ي توخالي وجود دارد و كرمي در درون در قعر اين دريا سنگ !اي پيامبر خدا»مورچه گفت : 
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او نمي تواند از آنجا خارج شود و من روزي او را  ،زندگي مي كند خداوند آن را در آنجا آفريد

درون آب دريا بسوي آن كرم حمل  خداوند اين قورباغه را مامور كرده مرا در .حمل مي كنم

ن سنگ است مي برد و دهانش را به اين قورباغه مرا به كنار سوراخي كه در آ .كرده و ببرد

بيرون آمده و خود را به آن كرم مي رسانم و دانه ي  درگاه آن سوراخ مي گذارد من از دهان او

نتظار من است گندم را نزد او مي گذارم و سپس باز مي گردم و به دهان آن قورباغه كه در ا

ريا مي آورد و دهانش را باز مي ميان آب شنا كرده و مرا به بيرون آب د روارد مي شوم ، او د

 .«كند و من از دهان او خارج مي شوم

به مورچه گفت : وقتي كه دانه ي گندم را براي آن كرم مي بري آيا سخني از او  )ع(سليمان 

 شنيده اي ؟

 مورچه گفت : آري او مي گويد :

رِزقِكَ، لا تَنسِ عِبادكََ المومنِينَ نسانيِ فيِ جوَفِ هذِهِ الص َخرِه تحَتَ هذهِِ الل ُج هَِ بِييا منَ لاَ»

و روزي مرا درون اين سنگ در قعر دريا فراموش نمي كني،  ي كه رزقيبِرَحمَتكَِ؛ اي خدا

 «رحمتت را نسبت به بندگان با ايمانت فراموش مكن
 

 )ع(ي خارپشت از جانب سليمان أپذيرش ر

ز آب آورد و ا د و ظرفي پرآم )ع(ور سليمان از جانب خداوند به حض )ع(حضرت جبرئيل  

است يعني اگر از آن بنوشي هميشه تاروز قيامت زنده و جاويد مي  آب حيات ،گفت : اين آب

 .خداوند تورا مخير نموده است كه از آن بنوشي يا ننوشي .ماني

بنوشي  بايد از آن :همه گفتند .با جن و انس و حيوانات در اين باره مشورت كرد )ع(سليمان 

او در با خود انديشيد آيا ديگر هيچ حيواني هست كه با  )ع(سليمان  جاويد پيدا كني. تا زندگي

 ؟ اين باره مشورت نكرده باشم

مشورت نكرده است اسبش را به حضور طلبيد و به او  پشتفكرش به اينجا رسيد كه با خار

را به  ع()ام سليمان اسب رفت و پي  «مان بياورنزد خارپشت برو و او را به حضور» :گفت

 )ع(به سليمان گشت و موضوع رابه همراه اسب نيامد اسب تنها بازپشت داد ولي خار پشت خار
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سگ رفت و خارپشت همراه  .سگي را نزد خارپشت فرستادآمده  )ع(خبر داد اين بار سليمان 

قبل از آنكه با تو مشورت كنم بگو »به او گفت :  )ع(حضرت سليمانآمد  )ع(سگ نزد سليمان 

نم چرا من اسب را كه بهترين جاندار بعد از انسان است نزد تو فرستادم با او نيامدي ولي بدا

 «سگ را كه خسيس ترين حيوان است فرستادم با او آمدي ؟

لي ولي بي وفا است ، و -شريف است   اگر چه حيواني –خارپشت پاسخ داد : زيرا اسب 

قمه ناني از كسي به او برسد نسبت به او سگ اگر چه خسيس است اما وفادار مي باشد كه اگر ل

 .ي وفاداران آمدماين رو با سخن بي وفايان همراهشان نيامدم ، ولي با اشاره  ازهميشه وفادار است .

خير ساخته اند تا آن را گفت : جامي از آب حيات را نزد من آورده اند ، و مرا م )ع(سليمان

 نظر تو چيست ؟ .معمولي كنم يا ننوشم و عمر ،بنوشم و عمر جاودانه بيابم

را اختصاصي به شخص تو داده اند يا فرزندان و بستگان  خارپشت گفت : آيا اين آب حيات

 و ياران نزديكت نيز مي توانند از آن بنوشند ؟

 .فرمود : مخصوص من است  )ع(سليمان 

تو  ان و زن و فرزندانخارپشت گفت : صواب آن است كه از آن ننوشي زيرا همه ي دوست

، زندگي آميخته با غم و اندوه  نمايندمي ميرند و تورا همواره داغدار و غمگين قبل از تو مي 

 زندگي خوشي نخواهد بود . ،چه فايده اي دارد ؟ زندگي بدون دوستان و عزيزان

خوداري نموده و آن را رد  شت را پذيرفت و از نوشيدن آب حياتسخن خارپ )ع( سليمان

 كرد .

 

 و بي وفايي دنيا  )ع(سليمانچگونگي مرگ 

گذاشت تا جايي كه بر جن و انس و  )ع(خداوند تمام امكانات دنيوي را دراختيار سليمان 

: با همه اختيارات و ق و ... مسلط بود . او روزي گفتپرندگان و چرندگان و باد و رعد و بر

اشم ، فردا دوست مقامات هنوز به ياد ندارم كه روزي با شادي و استراحت به شب رسانده ب

 دارم تنها وارد قصر خود شوم و با خيال راحت استراحت كنم و شاد باشم .
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وارد قصر خود شد و در قصر را از پشت قفل كرد تا  )ع(فرداي آن روز فرا رسيد . سليمان 

هيچكس وارد قصر نشود و خود به نقطه اعلاي قصر رفت و با نشاط به مُلك خود نگريست . 

 در همه جا ناظر بودند كه كسي وارد قصر نشود .نگهبانان قصر 

به او  )ع(ديد جواني زيبا چهره و خوش قامت وارد قصر شد . سليمان )ع(ناگهان سليمان 

در  داشتم من امروز تصميمچه كسي به تو اجازه داد كه وارد قصر گردي با اينكه »گفت : 

 «نم ؟!راخلوت باشم و آن را با آسايش بگذ

 «ا اجازه خدا وارد قصر شدم .ب»جوان گفت :  

صر است اكنون بگو بدانم تو ق پروردگار قصر ، از من سزاوارتر به»گفت :  )ع(سليمان

 «؟كيستي

 «اناَ مَلكَُ المَوتِ ؛ من عزارائيل هستم  »جوان گفت : 

 گفت : براي چه به اينجا آمده اي ؟ )ع(سليمان

 .« تا روح تورا قبض كنم لِاقَبضَِ روُحكََ ؛ آمده ام»گفت :  )ع(عزارائيل

هرگونه مامور هستي آن را انجام بده امروز روز سرور و شادماني و »گفت :  )ع(سليمان

استراحت من بود ، خداوند نخواست كه سرور و شادي من در غير ديدار و لقايش مصرف 

 «گردد .

. مردم و  ه داده بوديجان اورا قبض كرد ، در حالي كه به عصايش تك )ع(همان دم عزرائيل

جنيان و ساير موجودات خيال مي كردند كه او زنده است و به آنها نگاه مي كند . بعد از مدتي 

نه غذا مي خورد و نه آب  )ع(بين مردم اختلاف نظر شد و گفتند : چند روز است كه سليمان 

جب مي آشامد و نه مي خوابد و همچنان نگاه مي كند . بعضي گفتند : او خداي ما است ، وا

 است كه او را بپرستيم .

چيره  نشان مي دهد و بر چشم ما است و خودش را اين گونه به ما بعضي گفتند : او ساحر

 شده است ، ولي در حقيقت چنان كه مي نگريم نيست .

بخواهد تدبير مي كند . مومنين گفتند : او بنده و پيامبر خدا است . خداوند امر او را هرگونه 

ف خداوند موريانه اي به داخل عصاي او فرستاد . درون عصاي او خالي شد ، بعد از اين اختلا
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ها از فتاد از آن پس جناز ناحيه ي صورت به زمين ا )ع(ي سليمان  عصا شكست و جنازه

دست از كارهاي  )ع(قدرداني مي كنند چرا كه پس از اطلاع از مرگ سليمان  موريانه ها تشكر و

 سخت كشيدند .

 در ضمن خطبه اي مي فرمايد : )ع(لي امير مومنان ع

ي ذِل َاَ  )ع(د داوُ  بنِ  يمانَلَ سُ كَ ذلِ كانَلَ لا  بيِ سَ  وتِالمَ فعِ دَولِاَ ما ل َسُ قاءِ ي البَلَ اِ دُ جِيَ دا  حَ اَ ن َ وأَلَفَ »

 تهُ مَ رَ هُتَد َ مُ لَ كمَ استَ ، وَ  هُتَ عمَ وفي طُا استَم  لَفَ ةِلفَالز ُ يمِ ظِعَ  ة وَو َبُالنَ عَ مَ نسِالاِ  وَ  ن َالجِ لكُ مُ هُلَرَخ َسُ

؛ اگر كسي در اين جهان نردباني به عالم بقا مي يافت و يا مي توانست  وتِ المَ نبالِ بِ  ءِناالفَ سي ُ قِ

مرگ را از خود دور كند سليمان بود كه حكومت بر جن و انس توام با نبوت و مقام والا براي 

عمرش پر شد تيرهاي مرگ از مكان فنا به سوي او  او فراهم شده بود ولي وقتي كه پيمانه ي

 «پرتاب گرديد ... 
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